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  قانون اساسي و دادسراي ويژه روحانيت

 
باره نيك بينديش و دقت فـراوان كـن، چراكـه ايـن               اي مالك در اين   

همـواره در طـول تـاريخ اسـير و          ) امر قضاوت و دادگستري   ( دين

) نه معيار حـق   (ابزار قدرت اشرار بوده و مطابق تمايلات شخصي         

دنياطلـب  ) آخـرت بـه جـاي     (شـده و از ايـن طريـق           به آن عمل مي   

  ١.شده است مي

تر مقام رهبري ضمن اعـلام پـذيرش اسـتعفاي دادسـتان ويـژه روحانيـت                فاخيراً طي مراسمي، رئيس د    

ايـن تغييـر و سـخناني كـه در مراسـم            . توسط مقام رهبري، دادستان جديد را از طرف ايشان معرفـي كـرد            

نوني و عملكرد دادسراي ويـژه روحانيـت        معارفه عنوان گرديد، فرصتي فراهم آورد تا بار ديگر وضعيت قا          

گيـرد و    كه به تدريج نقش فعالي در امور قضايي كشور به عهده گرفتـه، مـورد توجـه افكـار عمـومي قـرار                      

داند نكـات     به همين مناسبت نهضت آزادي ايران لازم مي       . مطبوعات به بحث و بررسي پيرامون آن بپردازند       

 :زير را به اطلاع عموم برساند

 اساسي جمهوري اسلامي ايران، با صراحت كليه امور قضايي كشور را زير نظر و مـسؤوليت           قانون -۱

اي كـه در نظـام گذشـته در اشـكال             يـژه ودادگاههـا و دادسـراهاي      ). ۱۵۷اصل  (قوه قضائيه قرار داده است      

تـي كـه   مختلف وجود داشتند، بعد از پيروزي انقلاب منحل شدند و تنهـا دادسـراهاي نظـامي، بـه دليـل اهمي          

قانونگذاران براي آنها قايل بودند، بدون آن كه منحل شوند با محـدود شـدن اختيـارات، از سـازمان ارتـش                      

 قـانون اساسـي، ايـن دادگاههـا تنهـا صـلاحيت             ۱۷۲بـه موجـب اصـل       . منفك و به قوه قضائيه منتقل شدند      

مري، شهرباني و سـپاه     رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندار            

بنـابراين  . پاسداران انقلاب اسلامي را داشته، و جرائم عمومي آنها بايد در محـاكم عمـومي رسـيدگي شـود                  

دادسراي نظامي حق دخالت در امور قضائي و از جمله محاكمه غيرنظاميان به سبك دوران شاه را نداشـته                   

 .رقانوني استهاي اخير غي و دخالت اين دادسرا در امر رسيدگي به قتل

با توجه به اصل مصرحه در قانون اساسي، تأسيس و فعاليت كليه دادسراهاي ويژه، به صورت مستقل                 

به همين دليل بود كه دادسراهاي انقلاب اسلامي نيز كلاً بـه  . قضائيه، غيرقانوني است و بيرون از قلمرو قوه   

 .يه قرارگرفتندالظاهر تحت نظر رئيس قوه قضائ قوه قضائيه منتقل شدند و علي

 دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت كه نظير دادگاههاي انقلاب، در يك شـرايط خـاص و بـا اختيـارات           -۲

كاملاً مشخص و محدود براي رسيدگي به جرائم روحانيان تشكيل شده بود، برغم آن كه به دليـل مغـايرت                    

ز به روز توسـعه و تثبيـت بيـشتري          با قانون اساسي قرار بود جنبه موقتي داشته و بزودي منحل شود، رو            

                                                            
ن يان هذاالد ف،  اً بليغ اً نظر كفي ذل فانظر  «:  اشتر درباره امر قضاوت    ك به مال  )ع( از فرمايشات حضرت علي      1

 »الدنيا الاشرار يعمل فيه بالهوي تطلب به في ايدياًقد آان اسير
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 .ياقته است

 : در مراسم معارفه گفته شد كه-۳
 هاي دادستاني ويژه روحانيت، پس از تنظيم و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام،              نامه  قوانين و آئين  "

 )۵/۱۱/۷۷جمهوري اسلامي، ." (به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است

ن اساسي به مجمع تـشخيص مـصلحت چنـين اجـازه و اختيـاري را                دانيم قانو   اين در حالي است كه مي     

اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي تنها دو وظيفه براي ايـن مجمـع تـصويب كـرده اسـت كـه                    . نداده است 

 :عبارتند از
  تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شـوراي نگهبـان خـلاف مـوازين        -الف

 .ند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكندشرع و يا قانون اساسي بدا

 ، در مـورد تعيـين  ۱۱۰نظير آنچـه در بنـد يـك اصـل           . ( مشاوره در اموري كه رهبري به آن ارجاع دهد         -ب

 ).هاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران آمده است سياست

وجـب وجاهـت قـانوني دادسـراي ويـژه      بنابراين استناد به مـصوبه مجمـح تـشخيص مـصلحت نظـام م        

 .گردد روحانيت نمي

هدف از تشكيل دادگـاه ويـژه روحانيـت حفـظ حرمـت و آبـروي افـراد روحـاني         : " ادعا شده است كه  ـ۴

ح امـروز،   ـ صـب  بيانيـه مجمـح روحـانيون مبارز ـ      ." (جامعه، يا حفظ حرمت و قداست روحانيـت بـوده اسـت           

۱/۱۰/۷۷( 

وحانيان از ساير مردم و تعيين موقعيت ويژه براي آنها، نه تنها حـافظ              در حالي كه ممتاز و جدا كردن ر       

تافتـه  گويي روحانيـان    . حرمت آنان نگشته، بلكه در افكار عمومي اثرات بد و منفي نيز برجاي گذاشته است              

اين نگرش علاوه بر تعارض با مباني شناخته شده توحيـدي اسـلام، بـا قـانون                 . اي از مردم هستند     بافتهجدا

مـساوي  ) ۱۰۷اصـل   (اسي نيز كه كليه افراد و شهروندان، حتي مقام رهبـري را بـا سـاير افـراد كـشور                     اس

 .باشد دانسته، در تناقض مي

نامه اين دادسرا در دسترس عموم قرار نگرفته اسـت، امـا در مراسـم معارفـه                    اگرچه مقررات و آئين    -۵

 :دادستان جديد، مسؤول دفتر مقام رهبري اظهار داشت
 ."شود ه دادسري ويژه روحانيت رسيدگي به تخلفاتي است كه در لباس روحانيت انجام ميوظيف"

نـه تنهـا    . اما دادسراي ويژه روحانيت از محدوده اختيارات اعـلام شـده آن بـه كلـي خـارج شـده اسـت                     

د هـم اكنـون هـستن     . سازد  روحانيان، بلكه افراد غير روحاني را نيز احضار، بازداشت، محاكمه و محكوم مي            

 .برند غيرروحانياني كه به دستور اين دادسرا در بازداشت به سر مي

طـي  . توان از عملكرد دادسراي ويژه روحانيت در اصفهان نـام بـرد       اي از اين تخلفات مي      به عنوان نمونه  

اي از دوسـتان      اصغر غروي و عده    چند ماه اخير اين دادگاه با همكاري وزارت اطلاعات، آقاي دكتر سيدعلي           

شـدگان و يـا كـساني كـه احـضار شـده و               هيچيك از بازداشت  . ن در اصفهان و نائين را بازداشت كرد       ايشا

االله  اتهام اين افراد اعتقـادات آنـان و پيـروي از آيـت            . مورد بازجوپي قرار گرفتند، در كسوت روحاني نبودند       

، و يـا در     )كتـر غـروي    روز در مورد آقـاي د      ۳۳(اين افراد در طول بازداشت      . غروي در اصفهان بوده است    

 موضوع اعتقـادي قـرار      ۳۵هاي مكرر، مرتباً مورد تفتيش عقايد و افكار درباره حدوداً            ياحضارها و بازجوي  

 :گرفتند كه برخي از آنها از اين قرارند مي
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، )س(، طهارت حضرت زهرا   )ع(و ائمه ) ص(، علم غيب پيامبر   )ع(، معجزات انبياء و ائمه    )ع(شفاعت، عصمت ائمه  "

در ) ع(، امام زمان و كيفيت غيبت آن حضرت، غـديرخم، تولـد حـضرت علـي               )س(گي وفات حضرت زهرا   چگون

خانه كعبه و شكافته شدن ديوار كعبه، حكم رجم و ارتداد، نماز جمعه و جماعت وامـام آن، جمكـران و زيـارت                       

ون آن، شـفاي بيمـاران      ، سوگواري حضرت سيدالشهداء و مسائل پيرام      )ع(، ايجاد بنا بر قبور ائمه     )ع(قبور ائمه 

وقـت  (الجنان و ادعيه آن، قرباني در مني، مغرب و هـلال          ها، مفاتيح   ، امامزاده )ع(و توسط ائمه  ) ع(در قبور ائمه  

، خمس، قطع يد سارق، معراج و چگونگي آن، شيطان، جن، ملائكه،            )نماز مغرب و افطار و نيز اول ماههاي قمري        

 ..."و) ع(، ولايت فقيه، ولايت و وصايت علي)ع(د، تقيه ائمهناسخ و منسوخ در قران، اجتهاد و تقلي

 .تنها در اروپاي قرون وسطي چنين دادگاههايي براي تفتيش عقايد از اين نوع وجود داشته است

االله غروي،   در جريان بازداشت آقاي دكتر غروي و دوستان ايشان در اصفهان و نائين، كليه تأليفات آيت               

 ارشاد به چاپ رسيده است، حتي برخي يادداشتهاي خطي ايـشان، توقيـف و بـه      كه با مجوز رسمي وزارت    

از بازداشت و احضارشدگان براي تعطيل جلسات مطالعه قـران          . مركز دادسراي ويژه انتقال داده شده است      

 .و نماز جمعه مستقل در منزل خود تعهد گرفته شده است

گي به تخلفات مطبوعاتي طبق قانون اساسـي        جاي بسي شگفتي است در حالي كه به موجب قانون رسيد          

باشد، دادسراي ويژه روحانيـت، در امـر مطبوعـات            بر عهده دادگاههاي عادي و با حضور هيأت منصفه مي         

شـاهد آن احـضار     . نمايـد   ها را توقيـف مـي      ها را محاكمه و روزنامه     كند و سردبيران روزنامه     هم دخالت مي  

ر و توقيف آنها در چند سال قبل و محاكمه سردبير و مدير مـسؤول               مديران نشريات راه مجاهد و پيام هاج      

دادسراي ويژه روحانيت اصـفهان آقـاي دكتـر صـلواتي را بـا              . روزنامه نويد اصفهان در همين اواخر است      

اقدام عليه امنيت ملـي، تـشويش اذهـان عمـومي، اهانـت بـه مـسؤولان و                  «شكايت وزارت اطلاعات، به اتهام      

محاكمه نمود و با وجود مخالفـت وزارت ارشـاد، حكـم توقيـف روزنامـه نويـد                  »  معاند حمايت از گروههاي  

 .اصفهان را صادر كرد و متعاقب آن گروههاي فشار دفتر روزنامه را بستند

در همه دادگاهها طرفين حق دارنـد بـراي خـود           : " قانون اساسي آمده است كه     ۳۵ در بخشي از اصل      -۶

 ".وكيل انتخاب كنند

، طبق مصوبه مجلـس شـوراي اسـلامي، دادسـراها، دادگاههـاي عمـومي، انقـلاب، ويـژه                   ۱۳۶۸در سال   

موظف شدند بدون وكيل كسي را محاكمه نكنند؛ در غير اين صورت حكم قاضي قانوني نبوده    ... روحانيت و 

نيـت   به استناد اين كه دادگاه ويـژه روحا        ـ  شوراي نگهبان اين مصوبه را    . گيرد  و قاضي تحت تعقيب قرار مي     

. اما مجلس زير بار نرفت و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تصويب كرد              .  رد كرد  ـ  قانوني نيست 

اما چون هنوز بعضي دادسراها، از جمله دادسراي ويـژه روحانيـت، حاضـر بـه پـذيرش وكيـل نبودنـد، در          

كليـه  : "ه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجـدداً طـي يـك مـاده واحـده تـصويب نمـود ك ـ             ۱۱/۷/۱۳۷۰تاريخ  

 ."باشند شوند مكلف به پذيرش وكيل مي دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل مي

در ايـن دادسـتاني مـتهم    :"اخيراً هم، در مراسم معارفه مذكور، دادسـتان جديـد روحانيـت اظهـار داشـت       

 . كيل بگيردوتواند براي خود  مي

يند و متهمين اين دادگاه اعم از روحـاني يـا           نما  اما دادسراهاي ويژه هنوز هم از پذيرفتن وكيل امتناع مي         

 .غيرروحاني اجازه انتخاب وكيل ندارند

موضوع اتهام بايد با ذكر دلايـل       : "ودوم با صراحت مقرر داشته است كه        قانون اساسي در اصل سي     -۷
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 اساسـي  اما دادسراهاي ويژه روحانيت خـود را مقيـد بـه قـانون    ." بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود   

هاي اخير اين دادسرا در اصفهان و نائين، هنگامي كه متهم از قاضـي                به عنوان مثال، در بازداشت    . دانند  نمي

ودوم قانون اساسي اتهام او را روشـن سـازد، بـه او جـواب                خواهد كه به موجب اصل سي       مي) يا بازپرس (

  : داده مي شود

كنـيم و نـه وكيـل         نه تفهيم اتهام مـي    .  را قبول نداريم   اينجا دادگاه ويژه روحانيت است، ما قانون اساسي       «

 ».كنيم به طور غيابي نيز حكم صادر مي. دادگاه علني هم نداريم. پذيريم مي

 ؟!شود خودش اتهام و دلايل بازداشتش را بنويسد و امضا كند جالب اين كه از متهم خواسته مي

الاسـلام محمـدي گلپايگـاني اظهـار         ، حجـت   در مراسم معارفه دادستان جديد دادگاه ويـژه روحانيـت          -۸

 ."!كساني كه عليه دادسراي ويژه روحانيت حرف بزنند، با اساس نظام مخالفند:"اند داشته

نه قانون به ايشان اجازه چنين سخني داده است و نه ايشان در بيان  . اساس است  بيچنين حرفي به كلي     

مخـالف نظـام كـساني هـستند كـه بـه قـانون        . اسـت اين مطلب رعايت مصالح نظام و مقام رهبري را كـرده    

 .باشند كنند و حاضر به تمكين از اصول مصرح در قانون اساسي نمي اساسي پشت مي

تـرين مقـام قـوه قـضايي         وهفتم قانون اساسي اختيـار تعيـين عـالي          اصول يكصدوده و يكصدوپنجاه    -۹

و تبـديلي    كند كه هر نوع تغييـر       حكم مي كارا   مديريت علمي و  . كشور را به مقام رهبري تفويض نموده است       

از بالاي سر رئيس قوه قضائيه، كه منـصوب خـود مقـام             . در قوه قضائيه توسط رئيس آن قوه اعمال گردد        

) بـه فـرض قـانوني بـودن آن        (رهبري است، حركت كردن و تعيين مستقيم دادستان دادگاه ويژه روحانيـت             

ا خلاف قانون، تدبير و مصلحت نظام، بلكه خلاف مصلحت          اين رويه نه تنه   . عملي خلاف مديريت علمي است    

 .باشد مقام رهبري نيز مي

نهضت آزادي ايران معتقد است حفظ انسجام و دوام نظام جمهوري اسلامي بـه حركـت قانونمنـد كليـه                    

پذپر  رشد و توسعه فرهنگ قانونمداري، با قانونگرايي دولتمردان امكان        . مقامات مسؤول كشور بستگي دارد    

دادگاه ويژه روحانيت مبناي قانوني ندارد و در بسياري از محاكم مرتكب تخلفـات آشـكار از اصـول                   . ستا

 .مصرح در قانون اساسي گشته است

دادگاه ويژه روحانيت، نه تنهـا غـرض از تأسـيس آن را، كـه حفـظ حرمـت و قداسـت روحانيـان بـوده                          

بقـه را فـراهم نمـوده و در مـواردي آنچنـان      برآورده نساخته، بلكه بيش از هر زمان موجبـات وهـن ايـن ط             

 .شته استاي به حرمت روحانيان وارد آورده كه در دوران شاه نيز سابقه ندا لطمه

 نهضت آزادي ايران
  


